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  از کرمان تا مشهد یا رضا (ع) گفتیم
خانـواده عرب پـور از دیـار نخل هـای سـرخ بـه مشـهد الرضا(ع) 
آمده انـد. آن ها تـوی صحن خرمای نـذری پخـش می کردند و 
به زائـران علی بن  موسـی (ع) می گفتند: سـوغاتی کرمان اسـت. 
نوش جان کنیـد و صلـوات بفرسـتید.کرونا خانـواده عرب پور را 
هم مثـل بسـیاری از زائران امـام رضـا (ع) از زیارت محـروم کرده 

. د بو
یـارت نصیبشـان   آن هـا پـس از سـه سـال حـالا توفیـق ز
شـده اسـت و آمده انـد بـرای دست بوسـی. خانـم عرب پـور 
می گویـد: از کرمان تا مشـهد ذکر یـا رضـا (ع) از زبانـش نیفتاده 
تـا چشـمش روشـن شـده بـه گنبـد طـلا و اشـک زبانـش را

 بند آورده است.
آقـای عرب پـور می گویـد تک فرزندشـان را پـس از سـال ها به 
لطف و عنایت شـاه خراسـان دارند. هربـار که می طلبد مشـهد، 

ادای دیـن می کنند و شـکر خـدا و امـام مهربانی را.

عکس: احمد حسنی

عکس زائر

نگه دار دست مرا با نگاهی
آهای ضامن هفت آسمان مرا دریاب

به شیشه های اتاقم دوباره «ها» کردم

و از نوشتن اسمت بر آن حیا کردم

به روی شیشه کشیدم شبیه یک گنبد

به پای شیشه نشستم رضا رضا کردم

در این اتاق که از هر طرف به دیوار است

تو را برای رهایی خود صدا کردم

آهای ضامن هفت آسمان! مرا دریاب

که من فقط به هوای تو بال وا کردم

همین که بوی تو پیچیده در نفس هایم

به پرکشیدنِ در خویش اکتفا کردم

نگاه کردم و بر شیشه جای گنبد نیست

به شیشه های اتاقم دوباره «ها» کردم

محمد خادم

چکامه

 باید به مادرم زنگ بزنم

ام. تــوی صحــن گوهرشــاد نشســته 

. مشــغول  امیــن ا... را تمــام کــرده ام 

. . مشــهد خنــک شــده  تماشــای گنبــدم 

بــاد می خــزد روی موهــای ســاعدم.

ــر  ــن فک ــه ای ــود. ب ــم می ش ــک خنک خن

می کنــم آخریــن مشــهدم نباشــد. هــادی 

را دارم دعــا می کنــم کــه پیامش می رســد.

پیــام داده؛ حاجی جــان چــه ذکــری روی 

عقیــق دســتبندت بکَنـَـم؟ گفتــم: مــرگ! 

: گفــت: حــالا چــرا عصبانــی ای؟ گفتــم 

مــرگ! رویــش نســتعلیق بکــن «مــرگ»! از 

ــتاد ... ــا فرس این ه

یــخ و وارفتــه گفــت: چشــم. راســتش یکــی 

دوســالی هســت خیلــی بــه مــرگ فکــر 

ــتی! و  ــزرگ هس ــمای ب ــن مع ــه ای ــم. ب می کن

ــارت  ــتاق زی ــم مش ــی ه ــما چه پنهان خیل از ش

، لســلام هســتم ا   ئیــل علیه ب عزرا جنــا

نــه بیــرون  ها از خا ام صبح  ســالگی  چهل 

می زنــد، عیــن گــوزن نــری کــه بره هایــش را زیــر 

ســایه بلوطــی پیچیــده جــا می گــذارد، و می رود 

پــی رزق و رمــه، صبح هــا بره هــا خواب انــد. نــرم 

ــوی  ــان را ت ــم و بویش ــوزه می کش ــان را پ یالش

ریه هایــم پس انــداز می کنــم و از شــیب تپــه ای 

چهارطبقــه بــا آسانســور پاییــن می آیــم و تــوی 

ــوم. ــم می ش ــگل گ جن

 حــالا کــی و کجــا بــه تیــررس شــکارچی مرگ 

برســم و گلولــه پنــج مثقالــش بــه گــرده ام 

بنشــیند و تمــام، خــدا می دانــد، حــالا کــه 

ــد، ــم خواب ان ــم بره های ــتن را می نویس ــن م ای

ســیاهی های خانــه را کنــده ام، دیوارهــا کچــل 

شــده اند، لبــاس مشــکی ام را سر شــب جفتــم 

گفــت: بــده بنــدازم تــوی ماشــین، گفتــم نــه! 

ــرگ  ــرگ م ــد... م ــم: بمان ــرا؟ گفت ــت: چ گف

مــرگ ... مشــکی ها را تــا کــرده ام چیــده ام 

ــاروت  ــوی ب ــمان ب ــوره ه ــه، و دل ش ــوی بغچ ت

اســت کــه از روی لولــه آلیــاژی بلژیکــی 

ــاد  ــال ب ــر ی ــته ب ــی» نشس «حسن موس

و خزیــده زیــر حفره هــای بینــی ام،

اگــر ســال دیگــر نباشــم چــه؟ اگــر 

یــک محــرم و صفــر دیگــر را نبینــم 

چــه؟ ســیدرضا می گفــت: حبیــب را 

ــدای  ــد ف ــواب. گفتن ــوی خ ــد ت دیدن

پــسر فاطمــه شــدی آن هــم دوبــار چــه 

آرزویــی داری؟ گفــت: بــه دنیــا باشــم و

 بــروم روضــه! و مــن از همیــن می ترســم 

ــین«ع»، ــه حس ــروم روض ــم و ن ــا نباش ــه دنی ب

چهل ســالگی ایــن گــوزن تــوی ایــن آپارتمــان 

صدوچندمــتری دارد مــاغ می کشــد و هیچ کــس 

حتــی بره هایــش نمی شــنوند... بــاور کنیــد 

ــأس  ــار ی ــزده ام، دچ ــرق ن ــوی ب ــم را ت لوس کن

فلســفی هــم نشــده ام، اهــل ســجاده آب 

ــجاده ای  ــولا س ــه اص ــتم ک ــم نیس ــیدن ه کش

ــدوارم و از  ــی امی ــه زندگ ــم ب ــیار ه ــدارم، بس ن

ــت  ــم نیس ــد و روزی ه ــدم نمی آی ــم ب ــول ه پ

ــم و دلم  کــه لندکــروز «V8» صدفــی سرچ نکن

ضعــف نــرود، مــن یــک مــرد چهــل ســاله خیلــی 

معمولــی ام کــه دلــش بــرای خیلــی چیزهــای 

غیرمعمولــی شــور می زنــد و همیــن تمــام شــدن 

محــرم هــم یکــی اش.

فــردا بایــد زنــگ بزنــم دم دمــای ظهــر بــه 

مــادرم. بگویــم بعد از آب دادن حسن یوســف ها 

و نعناع هــا بعــد نمــازش برایــم دعاکنــد. بــرای 

ــرم  ــب اول مح ــاز ش ــه ب ــرای اینک ــم. ب بره های

ســیاهی ها را اتو کنــم و نیــکان میــخ و چکــش 

دســتم بدهــد و دیوارهــا را جــلا بدهیــم. بــاز هــم 

دســتم کاپ کاپ بخــورد روی تختــه ســینه ام و 

بگویــم حســین! بــاز هــم بتوانــم رو بــه کاشــی 

صحــن سیدالشــهدا(ع) کــه قابــش کــرده ام بــه 

ــم و  ــق بکش ــس عمی ــتم و نف ــه بایس ــوار قبل دی

ــا اباعبــدا... : صلی ا...علیــک ی ــم  بگوی
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 الحق انصاف توان داد که تصویر نکردی*

سراســیمه دنبــال فرزنــد گم شــده اش 

می گشــت. بــه دامــن هــر کــس کــه دلیــل 

زاری اش را می پرســید، چنــگ مــی زد و 

التــماس می کــرد کــه فرزنــدش را پیــدا 

کننــد؛ مــادر بــود و تــاب دوری نداشــت.

پــدر خانــواده کمــی آرام تــر بــود، امــا 

ــر دیگــر  ــد نف ــد نمی آمــد. چن اشــکش بن

هــم همراهشــان بودنــد. پرس وجــوی 

رهگــذران و کاســبان بــازار مشــخص کــرد 

کــه زائــر هســتند و پــی خریــد بــه بــازاری در 

حوالــی ۱۷شــهریور آمده انــد. زرق وبــرق بازار چنان 

محوشــان کــرده بــود و در خریدشــان آن قــدر جــدی 

بودنــد کــه بــه هیــچ چیــز دیگــر فکــر نمی کردنــد؛

حتــی مراقبــت از تنهــا فرزندشــان کــه در همیــن 

بیســت دقیقه ای که از گم شــدنش می گذشــت، کل 

خانــواده را بــه هــم ریختــه بــود. سرانجــام یکــی از 

اعضــای خانــواده مســیر آمــده را برگشــت و دیگــری 

مســیر پیش رو را دنبالش می گشــت. مادر در میان 

هق هق کردن هایــش نشــانی فرزنــدش را مــی داد 

ــه او  ــبری ب ــود و خ ــا رد ش ــی از آنج ــاید یک ــا ش ت

ــت و  ــاله اس ــسرش هشت س ــت پ ــاند. می گف برس

رنــگ پوســتش ســفید اســت، خیلــی مهربــان 

ــز و  ــاس قرم ــد، لب ــد می زن ــه لبخن ــت و همیش اس

ــش  ــکی دارد و موهای ــش مش ــن و کف ــلوار جی ش

ــه یک طــرف سرش شــانه کــرده اســت. وســط  را ب

ــت  ــه اش می رف ــانی دادن ها، قربان صدق ــن نش ای

ــازه  ــش را ت ــت و لباس ــپ اس ــی خوش تی ــه خیل ک

برایــش خریــده بودنــد و اینکــه صبــح هــم خــودش 

کلــی ژل بــه سرش زده بــود تــا نگیــن بــازار باشــد.

پــدر کــه انــگار تــازه یکــی برایــش شروع کــرده بــود 

روضه خوانــدن، زد زیــر گریــه و بنــا را گذاشــت بــر 

ــد و وزن تقریبــی فرزنــدش. ــدازه ق دادن ان

ــوی  ــد. از بلندگ ــک ش ــمان ح ــانی ها در ذهن نش

بــازار اعــلام کردنــد کــه پسربچــه ای هشت ســاله در 

ــده تقاضــا  ــازار گــم شــده اســت، از یابن ــی ب حوال

می شــود او را بــه حراســت مجموعــه تحویــل 

دهــد. در همیــن گیــرودار بودیــم کــه یکــی 

کــه فهمیــده بــود دنبــال بچه می گردیــم،

ــر گفت وگــوی دو  ــد کوچــه عقب ت گفــت چن

مأمــور نیــروی انتظامــی را شــنیده اســت کــه 

کــودک را بــا خودشــان بــه کانکــس نیــروی 

انتظامــی می بردنــد. مــادر هراســان داشــت 

ــه سر خــودش مــی زد کــه مگــر  دودســتی ب

ــم و  چــه کــرده اســت؟! کمــی آرامــش کردی

ــت، ــرای مراقب ــت او را ب ــن اس ــم ممک گفتی

ــه آنجــا برده انــد. ــواده اش ب ــا پیداشــدن خان ت

گفتــم مــن نشــانی کانکــس را بلــدم، دســت 

ــم  ــواده اش ه ــم. خان ــم و راه افتادی ــدر را گرفت پ

ــه از  ــیر، هم ــد. در مس ــان راه افتادن ــت سرم پش

ــدر  ــودک چق ــن ک ــش ای ــه نق ــد ک ــن می گفتن ای

در زندگی شــان پررنــگ اســت و چقــدر بــه او 

ــدرش می گفــت اطــراف حــرم کــه  وابســته اند. پ

بودند، چند نفر زیرچشــمی نگاهشــان می کردند 

کــه مبــادا بچــه را آن دوروبــر رهــا کننــد و بســپارند 

ــه امام رضــا(ع). تأکیــد می کــرد کــه نگهــداری و  ب

تربیــت ایــن بچه هــا خیلــی ســخت اســت و 

هزینه بــر. تــازه شســتم خــبردار شــد که کودکشــان 

ســندرم داون اســت و همــه ذهــن مــن به شــکلی 

احمقانــه، آن هــا را از جســت وجو حــذف کرده بود.

ــودم ایــن طفــل  حــالا مــن از آن هــا مشــتاق تر ب

تعریفــی را ببینــم. بــه کانکــس رســیدیم، کــودک 

از دور دویــد و بــا هــمان قدم هــای ســنگینش پرید 

بغــل مــادر و همــه خانــواده دورش جمــع شــدند و 

هم زمــان بــا اشــک شــوق، نوازشــش می کردنــد.

مــادر راســت گفتــه بــود؛ کــودک به انــدازه هــمان 

توصیف هــا زیبــا و مهربــان و خوش تیــپ بــود، بــا 

لبخنــدی دل نشــین کــه تصویــرش برای همیشــه 

در ذهنــم حک شــد.

*برگرفته از غزلی از ســعدی
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 راوی پدرانه های ایرانی
درباره مهدی سلطانی سروستانی، مدرس و بازیگر تئاتر و تلویزیون که امروز ۵۲ساله می شود

مهــدی ســلطانی سروســتانی، هنگامــی کــه 

ــک  ــرم ی ــری ت ــجوی بازیگ ــک دانش ــوان ی به عن

از شــیراز بــه دانشــگاه تهــران رفــت، هنــوز 

چمدان هــای کــوچ خــود را بــاز نکــرده بــود کــه بــا 

ــان» ــتن چوپ ــاه رف ــه چ ــون ب ــد و چ ــش «چن نمای

بــه روی صحنــه رفــت و در هــمان 

ســال(۱۳۷۳) بــا ایــن نمایــش،

خــود را در جشــنواره تئاتــر 

فجــر ثابــت کــرد و بــا کســب 

رتبــه ســوم بازیگــری بــه 

ــل  ــه درس و تحصــیـ ادامـــ

پرداخــت.

 ســال آخر مقطع کارشناســی 

نیــز بــار دیگــر همیــن رتبــه را در 

جشــنواره تئاتــر فجــر بــا نمایــش 

«آخریــن قهرمانــان 

زمیــن» تکــرار 

ــرد و در  کـــ

ســـــال 

ــان  ــرزات مردم ــعادت ل ــش «س ــا نمای ۷۹ ب

تیــره روز» موفــق شــد رتبــه دوم بهتریــن 

ــود  ــه خ ــنواره را ب ــن جش ــرد ای ــر م بازیگ

اختصــاص دهــد. او حضــور در مدیــوم 

تلویزیــون را نیــز از هــمان ســال نخســت 

تحصیــل در تهــران، بــا مجموعــه «نــوروز 

۷۳» بــه کارگردانــی حســین فــردرو 

آغــاز کــرد و در ادامــه مســیر کار 

و تحصیــل، بــا اخــذ مــدرک 

کارشناســی ارشــد در رشــته 

کارگردانــی از دانشــگاه هــنر تهــران،

ــگاه  ــا در دانش ــد ت ــه ش ــی فرانس راه

آوینیــون ایــن کشــور تحصیــلات خــود 

ــر  ــته تئات ــترا و در رش ــع دک را در مقط

ادامــه دهــد. او پــس از بازگشــت 

وه  ن علـــا یـــرا بــه ا

بــــر تدریــــس،

بــه ایفــــای 

نقش هــای 

د  متعـــد

در تلویزیــون و تئاتــر مشــغول شــد تــا 

ــاج  ــش ح ــای نق ــال۸۹ با ایف ــه در س اینک

د مصیــب در سریــال محبــوب  بهــزا

«در مســیر زاینــده رود» بــه کارگردانــی 

طــب  ، بــه چشــم مخا حســن فتحــی

تلویزیونــی آمــد و دو ســال بعــد محبوبیــت 

خــود را بــا نقــش جمیــل در سریــال 

ــدم  ــیروس مق ــی س ــه کارگردان ــوار» ب «دی

تثبیــت کــرد، امــا اغلــب مخاطبــان،

او را پــس از نقــش اردلان تمجیــد در 

سریــال «مادرانــه»(۱۳۹۲)، نقــش عبــدی در 

۱۳۹۳) و بــه شــخصیت  سریــال «مدینــه»(

حــاج علــی تهرانــی در سریــال پرطــرف دار «پــدر»

در ســال ۱۳۹۷ بــه یــاد می آورنــد. او کــه پیــش از 

ایــن بــا حضــور در سریال «شــهرزاد» بــه کارگردانی 

حســن فتحــی، بــه شــکلی دیگــر در نقــش پــدر 

ظاهــر شــده بــود، هــر بــار بــا داســتانی متفــاوت،

مخاطب را با درام اثر مرتبط می کرد و با شــناخت 

شــخصیت و رعایــت اصــول زیبایی شناســی،

جزئیــات واقع گرایانــه ای را بــه نقــش خــود اضافــه 

ــی  ــای گاه ــود ادای دیالوگ ه ــا وج ــه ب ــرد ک می ک

فاخــر و بــه دور از محــاورات عامیانــه، در نزدیــک 

کــردن مخاطــب بــه نقــش،  موفــق ظاهــر مــی شــد.

ــا محیــط  ــه ســبب تدریــس و معــاشرت ب او کــه ب

دانشــگاهی همــواره در حــال پژوهــش اســت،

مقاله هــای بین المللــی تأمــل برانگیــزی در زمینــه 

ــوان  ــا عن ــه ای ب ــرده و ترجم ــشر ک ــری منت بازیگ

ــر» (نوشــته میشــل وئیــس) را  «رئالیســم در تئات

از زبــان فرانســه ترجمــه و ارائــه داده اســت. پــدر 

بــودن در آثــار پرمخاطــب او چــه در «شــهرزاد» و 

«آقــازاده» بــرای شــبکه نمایــش خانگــی و چــه در 

«پــدر» و «مدینــه» و «مادرانــه» و «افــرا» و ســایر 

ــار  ــاد و هرب ــرار نیفت ــه وادی تک ــز ب ــار او، هرگ آث

ــم، ــه و عل ــه تجرب ــر پای ــتادانه ب ــی اس ــا پرداخت ب

بــه شــکلی متفــاوت و جــذاب ظاهــر شــد. دکــتر 

مهــدی ســلطانی ، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 

تهــران، امــروز در حالــی ۵۲ســالگی خود را جشــن 

می گیــرد کــه بــا بــازی در بیــش از ســی اثر موفــق 

ــی و  ــره ای علم ــه چه ــینمایی، ب ــی و س تلویزیون

حرفــه ای در عــالم بازیگــری شــناخته می شــود.
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عنـوان یـک مجموعـه تلویزیونی بـه کارگردانی سـیروس 

مقـدم، دربـاره شـخصیتی بـه نـام جمیـل بـا بـازی مهـدی 

سـلطانی اسـت کـه در نقـش رئیـس یک بانـد تبهکاری ظاهر 

می شـود و در آسـتانه رهایی از زندان، از دل بسـتگی میان 

دخترش (خورشـید) با پسر سرهنگ سـبزی (امیرحسـین) 

باخـبر می شـود... مهـدی سـلطانی بـرای ایـن نقـش برنـده 

بهتریـن بازیگـر مـرد درام تلویزیونی از چهاردهمین جشـن 

حافظ شـد.

افرا
سریالی به کارگردانی بهرنگ توفیقی است که از ۵ شهریور 

۱۴۰۰ در قالب ۳۸ قسـمت از شـبکه یک سـیما پخش شـد.

مهـدی سـلطانی در ایـن سریـال ایفاگـر نقـش حاج محمود،

پـدر مسـعود (روزبـه حصاری)، ظاهـر می شـود و پـسر خـود 

را کـه بـه اصرار او بـا دخترعمویـش مهتـاب (مینـا وحیـد) 

ازدواج کرده و در کشـاکش جدایی اسـت، در دل حادثه ای 

مرتبـط بـا شـکارچیان محیـط زیسـت می یابـد کـه نیازمنـد 

حمایت اوسـت.

مادرانه
عنـوان یـک مجموعـه تلویزیونـی بـه نویسـندگی سـعید 

نعمـت ا... اسـت کـه در رمضـان ۱۳۹۲ از شـبکه سـه پخش 

شـد. مهدی سـلطانی در نقش اردلان تمجید، بیسـت سـال 

پیـش، پـس از رهـا کـردن نامـزد سـابق خـود، بـا زنـی متمـول 

بـه نـام رعنـا ازدواج می کنـد. پـس از مدتـی ایـن ازدواج بـه 

جدایی رسیده و بعد از آن، اردلان از فرزندانش سرپرستی 

می کنـد، امـا در می یابـد کـه فاصلـه زیادی بـا دخـترش، رهـا،

پیدا کرده اسـت.

بــه روی صحنــه رفــت و در هــمان 

ســال(۱۳۷۳) بــا ایــن نمایــش،

خــود را در جشــنواره تئاتــر 

فجــر ثابــت کــرد و بــا کســب 

رتبــه ســوم بازیگــری بــه 

ــل  ــه درس و تحصــیـ ادامـــ

پرداخــت.

 ســال آخر مقطع کارشناســی 

نیــز بــار دیگــر همیــن رتبــه را در 

جشــنواره تئاتــر فجــر بــا نمایــش 

آخریــن قهرمانــان 

زمیــن» تکــرار 

ــرد و در  کـــ

ســـــال 

تحصیــل در تهــران، بــا مجموعــه «نــوروز 

۷۳» بــه کارگردانــی حســین فــردرو 

آغــاز کــرد و در ادامــه مســیر کار 

و تحصیــل، بــا اخــذ مــدرک 

کارشناســی ارشــد در رشــته 

کارگردانــی از دانشــگاه هــنر تهــران

ــگاه  ــا در دانش ــد ت ــه ش ــی فرانس راه

آوینیــون ایــن کشــور تحصیــلات خــود 

ــر  ــته تئات ــترا و در رش ــع دک را در مقط

ادامــه دهــد. او پــس از بازگشــت 

وه  ن علـــا یـــرا بــه ا

بــــر تدریــــس

بــه ایفــــای 

نقش هــای 

د  متعـــد

سه سریال تلویزیونی با هنرنمایی مهدی سلطانی سروستانی


